
شمرخوان
 باد از توی کوچه ها و دیوار گلی می گذشت ، برگ های بادبزنی چنار پیر را به هم می کوباند و 
بعد از روی آخرین شاخه خودش را پخش می کرد و پهن می کرد توی میدان.توی میدان 
فقط صدای زمزمه باد بود. چند هزار جفت چشم بی آنکه صاحبانش جُم بخورند دوخته 
شده بودند به وسط میدان. جایی که یک جفت چشم خیس کوچک از زیر کلاه خود قرمز 
دوپر خیره بود به تن مردی که توی عبایی سبز دراز کشیده بود روی زمین.شمر خنجرش را 
بالا آورد. دستش می لرزید. نعره ای کشید و گام برداشت به سمت امام حسین(ع)!همین که 
نشست کنار پیکر سبز پوش. سنگی از گوشه میدان سفیرکشان خودش را کوباند به پهلوی 
شمر. مرد خنجر را انداخت و پهلویش را گرفت. هنوز میدان به خود نیامده بود که پیرزنی 
با چماقی در دست سمت مرد شمرخوان آمد و خواست که بکوبد به کلاه خودش که چند 
مرد جلویش را گرفتند.میرجابر چهل سال بود که تغزیه خوان بود و از این چهل سال ۲۵ سالش را شمرخوان 
بود. بچه که بود نقش طفلان مسلم و عبدا... را می خواند. بلوغ که سراغش آمد گفتند صدایت آن قدر 
خوب نیست که علی اکبر یا عباس بخوانی. بعدتر با آن استخوان بندی درشت و صورت و صدای خش دار 
کلا از اولیا خوانی در تعزیه ناامید شد. اما اشقیا را می خواند چه خواندنی.پهلوی میرجابر هنوز می سوخت. 
بلند شد و راهی را از میان جمعیت باز کرد و رفت. چندتایی خواستند جلویش را بگیرند که نرود اما بی پاسخ 
به راهش ادامه داد. از جمعیت دور شد. خورشید میان سرخی غروب ایستاده بود روبه رویش. به خورشید 
نگاه کرد، چشمانش فوران کردند. یک عمر خیلی ها به شوخی و جدی خطابش کرده بودند «جابر شمر» و 
این لقب آن قدر برایش مانده بود که یک بار پسرش با هم کلاسی هایش دعوا کرده بود و بعد آمده بود خانه 
و گریسته بود. از این دست خاطره ها کم نداشت. چندین بار توی مجلس تعزیه عصر عاشورا از تماشاچیان 
و مردم کناره میدان کتک خورده بود. هربار تصمیم کنار گذاشتن شمرخوانی و هربار اصرار معین البکا و دوباره 
هر محرم توی همان لباس سرخ بود. این بار هم معین البکا گفته بود «هر که در این بزم مقرب ترست، جام 

بلا بیشترش می دهند. دیگه خود دانی» ایستاد و هی جمله را دوباره تکرار کرد.
برگشت سمت میدان تعزیه. صدای صلوات جمعیت بلند شد.
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بود شهیدان سالار ماتم در غرق حسینی، مشهدالرضا(ع) عاشورای در
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آیت ا... سیداحمد علم الهدی
امام جمعه مشهد مقدس

حسین و بذل 
همه هستی اش

در زیــارت اربعین فراز «و بذل مهجته فیک 

لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة»

نقلاب  کاری و ا م تبیین جریان فدا در مقا

کربلا، عمق مصیبت سیدالشهدا(ع) را بیان و 

در حقیقت، موضع گیری ایشان را در جریان 

قیام و انقلاب کربلا مشخص می کند.

مولا امام صادق(ع) خطاب به پروردگار به درگاه 

خدا در این زیارت عرضه می کنند که «وجود 

مقدس امام حسین(ع) مهجه خودش را در راه تو 

خدا بذل کرد، برای اینکه بندگانت را از جهالت 

و حیرت ضلالت و گمراهی نجات بدهد». مهجه 

یعنی چه؟ دو تفسیر برای آن در لغت بیان شده 

لبحرین» ا است؛ یک تفسیر «صاحب مجمع 

که کتاب لغت حدیث است، مهجه را تفسیر 

می کند به «خونی که در قلب وجود دارد، نه 

رساند، خونی که  خونی که قلب به بدن می 

خود عضله قلب را تغذیه می کند و با اتکای به 

آن خون، قلب کار می کند.»

اطبا معتقدند بین اعضای بدن، خود عضله 

عــضــای بدن  ز همه ا قلب مــصرف خونش ا

بیشتر است، تلمبه ای که در هفتاد، هشتاد و 

نود سال یکسره کار می کند و یک لحظه هم 

آرامش ندارد و از همه اعضای بدن بیشتر خون 

مصرف می کند. روزی که همه خون های بدن 

ریخته بشود تا جایی که خون به قلب نرسد و 

خون خود عضله قلب هم از بدن خارج شود،

قلب سنگ کوب می کند و انسان از بین می رود.

«و بذل مهجته فیک» یعنی امام حسین(ع) همه 

هستی و حیاتشان را در راه تو مصرف کرد، برای 

اینکه بندگان تو را از جهالت و حیرت ضلالت 

نجات بدهد.

اند  در بیان معنای دوم «بذل مهجته» گفته 

دستگاه کبد و جگر دستگاه خون ساز است.

همه موادغذایی وقتی به کبد منتقل می شوند،

شوند و  یــن کارگاه به خــون مبدل می  در ا

فرستد. در کبد  کبد این خون را به قلب می 

لخته ای از خون وجود دارد که اگر یک روزی 

موادغذایی به کبد نرسید و کبد خون سازی 

خودش را انجام نداد، کم کم آن لخته خون را آب 

می کند و خون رقیق شده از آن لخته را به قلب 

می فرستد تا زمانی که موادغذایی برسد و کبد 

خون سازی کند. آن لخته خونی در کبد است 

که آخرین موجودی کبد از نظر موادغذایی بدن 

گویند «مهجه» محسوب می شود و به آن می 

که اگر کار به جایی برسد که همه لخته رقیق 

رود؛ یعنی  و مصرف شود، انسان از بین مــی 

امــام حــســیــن(ع) همه سرمــایــه هــای وجــودی 

خودش را در راه تو مصرف کرد...

شهردار مشهد مطرح کرد
حج، اربعین و دهه آخر صفر

۳ پدافند غیرعامل در حوزه دین
شهردار مشهد در دیدار با 

ــارت خبر مدیرکل حــج و زی

خراسان رضوی و جمعی 

ــان و مــدیــران  از خــادم

آشپزخانه مرکزی و دست اندرکاران حج 

در شهر مکه و مدینه، از تلاش این مجموعه 

در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم حج 

امسال قدردانی کرد. به گزارش پایگاه 

رضا  ، محمد شــهــر   ن ینترنتی جــهــا ا

قلندرشریف در این دیدار که با حضور 

رئــیــس کمیسیون فرهنگی و  یــب  نــا

اجتماعی شورای اسلامی شهر برگزار 

شد، گفت: حج یک اجتماع عظیم و مانور 

بزرگ اسلام در جهان است.

وی با بیان اینکه معتقدم مراسم حج 

در کنار پیاده روی عظیم اربعین و دهه 

آخر صفر به نوعی پدافند غیرعامل در 

حوزه دینی است، اظهار کرد: برپایی این 

اجتماعات عظیم مسلمانان یک پدافند 

غیرعامل است که موجب ایمنی و حفاظت 

فرهنگی از جهان اسلام می شود.

شهردار مشهد اضافه کرد: حج و پیاده روی 

عظیم اربعین که رهبر معظم انقلاب 

ــژه ای به آن دارنــد، هرساله  نیز نگاه وی

گسترده تر برگزار می شود و آن چیزی که 

در این میان بسیار اهمیت دارد، تدارکات 

و پشتیبانی این اجتماع های عظیم به ویژه 

تغذیه است.

قلندر با اشاره به اینکه افرادی که در حوزه 

تغذیه و پشتیبانی حج، اربعین و دهه آخر 

صفر خدمات رسانی می کنند، باید دارای 

ویژگی های خاص و عملکردی جهادی 

باشند، خاطرنشان کرد: طبخ و توزیع 

۶۰ هزار وعده غذا که خادمان مشهدی 

در آشپزخانه مرکزی حج و زیارت در شهر 

مکه و مدینه به خوبی آن را انجام دادند،

کار بزرگی است که با عشق خدمت به 

زائر محقق شده است و به نمایندگی از 

مردم مشهد از خادمان و فعالان آشپزخانه 

مرکزی حج و زیارت قدردانی می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به حضور میلیونی 

زائران امام رضا(ع) در طول سال به ویژه 

دهه آخر صفر، مدیریت حج و زیارت استان 

و فعالان حوزه پذیرایی، طبخ و توزیع غذا 

شهر مشهد در حجم بسیار بالا در کشور 

پیشرو هستند.

رئــیــس کمیسیون فرهنگی و  یــب  نــا

اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد 

نیز در این نشست با قدردانی از تلاش 

خادمان آشپزخانه مرکزی حج و زیارت 

در مراسم حج امسال، گفت: موضوع 

پشتیبانی به ویژه تغذیه در مراسم های 

بزرگی چون حج، اربعین و دهه آخر صفر،

مسئله ای راهبردی و حتی فوق راهبردی 

است.

مهدی ناصحی اضافه کرد: این موضوع 

در شهر مشهد که سالانه شاهد حضور 
میلیونی زائران علی بن موسی الرضا(ع)

است، به ویژه در ایام دهه آخر صفر از 

اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئــیــس کمیسیون فرهنگی و  یــب  نــا

اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد 

گفت: در مجموع  شورای اسلامی شهر 

از هر اقدام فرهنگی که نام امام رضا(ع) و 

مشهد را بلند کند، حمایت می کند.

مدیرکل حج و زیــارت خراسان رضوی 

نیز در این دیدار با قدردانی از شهردار 

مشهد اظهار کرد: در ایام حج امسال هر 

وعده ۶۰هزار پرس غذا از سوی آشپزخانه 

مرکزی حج و زیارت استان برای حاجیان 

مشهدی طبخ و توزیع شد که حجم بسیار 

بالایی است؛ اما این امر با تلاش پرسنل 

و مدیریت آشپزخانه به خوبی و بدون 

مشکل انجام شد.

جواد شاد با اشاره به اینکه همه 

ئـــران را  ما توفیق خدمت به زا

عنوان خادمی کوچک پیدا    به

ــم، افـــزود: جناب عالی  ــرده ای ک

بــه عــنــوان شــهــردار مشهد نیز 

توفیق خادمی و خدمت رسانی 

به خیل عظیم و میلیونی زائران و 

مجاوران را دارید که در این مسیر 

آماده همکاری با شهرداری مشهد 

هستیم.

۴ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

با حضور فرماندار و در گشت مشترک نظارتی 
فرمانداری، اتاق اصناف و تعزیرات از بازار 
۴ مرداد ۱۴۰۲ یک فروشگاه به  مرغ مشهد،
دلیل گرانفروشی پلمب شد. برای تماشای 

این گزارش کد روبرو را اسکن کنید.

مجموعه پیرغلامان شهر امام مهربانی ها 
در قسمت پای صحبت حاج غلامحسین 
خرامان، موسس و تولیت مکتب حضرت 

زهرا(س) در مشهد مقدس نشسته است.
برای تماشای این برنامه کد مقابل را اسکن 

کنید.

حدود چهل سال است مشهد میزبان 
جنوبی های جنگ زده ایست که با فرهنگ و 
سنت خود به گوشه ای از شهر امام مهربانی ها 

گرما بخشیده است.
این روزها شهرک شهید بهشتی حال وهوای 

دیگری که تماشایی است.

در این قسمت از برنامه پل به سراغ مردم 
مشهد در حوالی میدان امام حسین علیه 
السلام رفتیم و حال و هوای آنان را در ماه 
محرم جویا شدیم. همه مردم با توجه به 
بضاعتی که دارند، پای کار امام حسین(ع) در 
مراسمات مذهبی و هیئات عزاداری سرور 

و سالار شهیدان هستند.

پلمب بعد از بازدید

روایت یک مکتب

میزبانی گرم جنوبی ها

محرم روی پل

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به بومی سازی قطعات 

و تجهیزات مترویی در مشهد

راه اندازی نخستین 
خط قطارشهری مشهد

آغاز فرایند 
بومی سازی قطعات

تعداد قطعات 
و تجهیزات کار شده 

در مترو

افق ۱۰ ساله بومی سازی 
قطعات و تجهیزات 

«۱۴۰۸-۱۳۹۸»

تعداد قطعات و تجهیزات 
بومی سازی شده 

تا سال۱۴۰۲

برنامه امسال 
برای بومی سازی

سال

۱۳۸۹
سال

۱۳۹۰

۲۸۰۰
قطعه

۵۰۰
قطعه

۲۵۰
قطعه

۲۴
تجهیز

برنامه سال۱۴۰۳
۲۸برای بومی سازی

تجهیز

تعداد قطعات و تجهیزات 

۱۴۰۲

۱۴۰۳

ا����ده
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 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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درباره علی اکبر سلطانعلی، نوازنده، خواننده و بازیگر، به بهانه بازی در نقش «رستم» و صدای او در تیتراژ پایانی سریال «مختارنامه»

علی اکبر سلطانعلی، تاقبل از آنکه از او برای سریال 

«مختارنامه» دعوت به همکاری شـود، بیش از چند 

نقش در فیلم های کوتاه و تعدادی اثر صحنه ای در 

زادگاهـش شـاهرود، تجربـه جـدی دیگری در زمینه 

بازیگری نداشـت. هنگامی که پسردایی اش، داوود 

میرباقـری بـا او تمـاس گرفـت تـا بـر سر پـروژه عظیم 

«مختارنامه» حاضر شود، او داشت در شبکه استانی 

سـمنان بازی می کرد و مشـغول سـاخت چند فیلم 

مستند بود. فرصت تجربه و حضور بر سر کار داوود 

میرباقـری، بـه سـبب سـختگیری های او در بـازی،

بـه انـدازه یـک دوره تحصیـلات دانشـگاهی بـرای 

علی اکبر، آورده علمی داشت. او که در این سریال 

عهـده دار بـازی در نقـش رسـتم غـلام شـمر بـود، از 

جمله شـخصیت های طناز و پرطرف دار این سریال 

بـه حسـاب می آمـد، او هرقـدر در زمینـه بازیگـری 

بـه دنبـال بهـتر شـدن بـود، در هـنر خوانندگـی و 

نوازندگی، یک اسـتاد تمام عیار به حسـاب می آمد.

او که از کودکی به سـبب انس با رادیو، شـیفته سـاز 

دوتـار شـده بـود، از هـمان سـن و سـال آن قـدر بـه 

ایـن هـنر علاقه منـد شـده بـود کـه دست سـازه های 

کودکـی اش نمونه هـای دست و پاشکسـته دوتار 

بـود و سرگرمـی مدامـش، تمریـن نوازندگـی. او ایـن 

اشـتیاق را تـا جایـی دنبـال کـرد کـه بالاخـره یـک 

نوازنـده حرفـه ای دوتـار شـد و خوانندگـی آوازهـای 

فولکلـور نیـز در ادامـه بـه آن اضافـه شـد به طوری که 

در مدتی کوتاه به درجه تدریس در این هنر رسـید 

و نوازندگـی و خوانندگـی را پایاپـای بـه پیـش برد. کم 

کم پایش به خانه موسـیقی ایران باز شـد و از جایی 

بـه بعـد در بسـیاری از جشـنواره های ملـی به عنـوان 

نوازنده و خواننده ظاهر شد. خواندن تیتراژ سریال 

«مختارنامـه» نیـز پیشـنهاد داوود میرباقـری بود که 

از بکـر بـودن و لحـن منحصر به فـرد صـدای او 

آگاه بـود. ضبـط کل سریـال تمـام شـده بود 

و ضبـط تیـتراژ آغازیـن کار، بـا نـوای 

علی اکـبر سـلطانعلی به نقطه عطف 

«مختارنامـه» تبدیـل شـد. تیتراژی 

کـه تمـام مخاطب هـا از زمزمـه آن 

لذت بردند و به بخشی از حافظه 

نوستالژیکشـان بـدل 

شد.

 ایـن آواز پـس 

از انتشـار از 

تلویزیـون 

ج  مـو بـا 

ل  قبـا ا

مخاطبـان همـراه شـد و نفـوذ آن در میـان 

مـردم، تـا مداحی هـای هیئت هـای 

عـزاداری نیـز ادامـه پیـدا کـرد و از 

سـوی مداحـان اسـتفاده شـد تـا 

اکـبر سـلطانعلی  آرزوی علی 
در خدمـت به سیدالشـهدا(ع)

. بـد تحقـق یا

سلطانعلی و نقش رستم
"رسـتم شـیطنت مرمـوزی دارد و بـا ترفنـد و زیرکـی خـود را از دسـت مختـار نجات می دهـد. غلام مختار 
را طـی مسـیر می کشـد و فـرار می کنـد. البتـه ایـن نکتـه را هـم بگویـم، بـازی در ایـن نقـش خیلـی برایـم 
سـخت بـود چـون نمی توانسـتم آدم سـنگ دل و شـیطانی باشـم. افـرادی ماننـد مـن کـه در کار هنـر 
موسـیقی هسـتند، روحیـه لطیـف و مهربانـی دارنـد و نمی توانسـتم این گونـه ماننـد رسـتم باشـد، امـا 
روی نقـش کار کـردم تـا توانسـتم آن را درآوردم. ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه داوود میرباقـری در حیـن 

نـگارش فیلم نامـه، نقـش رسـتم را بـرای مـن نوشـت.»

سلطانعلی و آوازی از محتشم
«وقتـی آقـای میرباقـری بعـد از ضبـط سـریال بـه مـن گفـت بـروم فـلان اسـتودیو، متعجـب شـدم! بـه 
مـن گفـت ایـن شـعر را بـه سـبک و سـیاق خـودت بخـوان. گـروه کـر قبـلا ایـن شـعر را خوانـده بـود امـا 
می خواسـت سـبک گمنامـی آن را دوبـاره بخوانـد. او دربـاره چگونگـی خوانـدن هـم خیلـی کمکم کرد.

بـه مـن می گفـت بـرو در وادی همـان نوحه هایـی کـه در روسـتا می خوانـی بخـوان. شـعر را در یکـی از 
دسـتگاه های دشـتی جنوبی اجرا کردم که مورد اسـتقبال قرار گرفت و همان پخش شـد. این از عنایات 
خدا و دسـتمزد حضرت اباعبدا... اسـت زیرا من چهل سـال اسـت خادم حضرت سیدالشـهدا(ع) هسـتم.»

چکامه های 
حسینی

امام حسین (ع) فرمودند:

بدترین خصلت هاى فرمان روایان، ترس از دشمنان، سنگ دلى 
با ناتوانان و بخل ورزیدن هنگام عطاست.

المناقب لابن شهرآشوب : ج ۴ ص ۶۵.

آیینه بود و چشم تماشاى خود نداشت
................ چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت

..................... در خانه علی سَرِ افشای خود نداشت اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر

............ کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت ام البنین(س) کنایه ای از شرم عاشقی است

........................... آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت در پیش روی چار جگرگوشه بتول

زن؟ نه! همای عرش نشینی که آشیان...................... جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت

................ بعد از حسین(ع) میل تسلای خود نداشت در عشق پاره های جگر داده بود و لیک

عمری به شرم زیست که عباس(ع) وقت مرگ.............دستی برای یاری مولای خود نداشت

افشین علا

روی نقـش کار کـردم تـا توانسـتم آن را درآوردم
نـگارش فیلم نامـه، نقـش رسـتم را بـرای مـن نوشـت.»

دسـتگاه های دشـتی جنوبی اجرا کردم که مورد اسـتقبال قرار گرفت و همان پخش شـد
خدا و دسـتمزد حضرت اباعبدا... اسـت زیرا من چهل سـال اسـت خادم حضرت سیدالشـهدا(ع) هسـتم.»

اول
 شخص

مزد 40سال خادمى

 خاطرى را سبب تسکین باش*
ز دل تاریکـی  ای کـه ا   شـبیه روزنـه

بدرخشـد، شـبیه راهـی کـه ناگهـان از 

انتهای یک مسیر رو به بن بست به رویت 

گشـوده شـود، شـبیه لحظه های محض 

ناامیـدی کـه بارقـه امیـدی در دلـت زنده 

شـود و شـبیه اسـتجابت خواسـته ای که 

بـه شـکل ناباورانـه ای برایـت رقم بخورد،

بعضـی از آدم هـا در زندگـی همان نورند،

راه هسـتند، امیدنـد. شـاید خیلـی از مـا 

ایـن لحظه هـا را تجربـه کـرده باشـیم کـه 

در کورتریـن گره هـای زندگی مان یک باره غریبه 

یا آشـنایی از راه می رسـد و دسـتمان را می گیرد 

و از تلـه آن گرفتـاری کـه اسـیرش شـده بودیـم 

رهایـمان می کنـد. حکمـت آن اتفاق هـا و آن 

لحظه ها را هیچ کس نمی داند اما اینکه آدمیزاد 

در زندگـی اش ایـن شـانس را داشـته باشـد کـه 

بتوانـد آن آدم از غیـب رسـیده گره گشـا باشـد،

نعمـت و برکـت مضاعـف اسـت. حتـی اگـر ایـن 

لحظه هـای درخشـان و نـاب و منحصربه فـرد را 

کنـار بگذاریـم همین زندگی روزمره مان، همین 

اتفاق هـای کوچـک و بـزرگ که ممکن اسـت گره 

زندگی مان به دسـت کسـی باز شـود یا خودمان 

گره گشـای زندگـی کسـی شـویم، مصداقـی از 

همیـن لحظـات اسـت. فرقـی نمی کنـد کجـای 

ایـن دنیـا نشسـته باشـیم و بـه قـول امروزی هـا 

شـأن و منزلـت اجتماعی مـان چـه باشـد. فرقـی 

نمی کنـد کارمنـد سـاده یک اداره باشـیم 

یـا مدیـر و رئیـس؛ فرقـی نمی کنـد پـس و 

پیـش فامیلی مـان چقدر عنوان و سـمت 

نشسـته باشـد یـا طـول و عـرض میزمـان 

چقـدر باشـد، همیـن کـه کسـی بـرای 

تأمیـن نیـاز یـا درخواسـتی بـه سراغمان 

آیـد مصـداق لحظاتـی اسـت کـه  می 

می توانیم یا با گره گشـایی و حل مشـکل 

و انجام وظیفه درست، نعمت و برکتی را 

که قرار اسـت روزی مان شـود، از دسـت 

ندهیم یا با کارشـکنی و ظلم و پاسـخگو نبودن 

صحیح و سـنگ انداختن های بی شـمار، مانعی 

. ایـن انتخاب  بـرای رفـع مشـکل دیگران باشـیم 

ماسـت کـه یـا خسـته شـویم و نعمـت را پـس 

بزنیـم یـا قدرشـناس فرصتـی کـه در زندگـی در 

اختیارمـان قـرار داده شـده اسـت باشـیم. امـام 

حسـین(ع) درباره چنین فرصت های درخشـانی 

بـرای کمـک و خدمت رسـانی بـه خلـق خـدا 

«بدانیـد کـه نیازمندی هـای مـردم  می فرماینـد:

بـه شـما، از نعمت هـای الهـی بـر شماسـت.

پس از این نعمت ها خسـته نشـوید که هر آینه به 

سـوی دیگران سـوق یابد.» (مستدرک الوسایل،

ج۱۲، ص۲۰۹)

*برگرفتـه از شـعر پرویـن اعتصامـی ( خـرم آن کـس کـه 

در ایـن محنـت گاه / خاطـری را سـبب تسـکین اسـت)

روایت
حسینی

روایت یک قاب

ایـن دنیـا نشسـته باشـیم و بـه قـول امروزی هـا 

شـأن و منزلـت اجتماعی مـان چـه باشـد. فرقـی 

*برگرفتـه از شـعر پرویـن اعتصامـی ( خـرم آن کـس کـه 

در ایـن محنـت گاه / خاطـری را سـبب تسـکین اسـت)

مختارنامـه» نیـز پیشـنهاد داوود میرباقـری بود که 

از بکـر بـودن و لحـن منحصر به فـرد صـدای او 

آگاه بـود. ضبـط کل سریـال تمـام شـده بود 

و ضبـط تیـتراژ آغازیـن کار، بـا نـوای 

علی اکـبر سـلطانعلی به نقطه عطف 

مختارنامـه» تبدیـل شـد. تیتراژی 

کـه تمـام مخاطب هـا از زمزمـه آن 

لذت بردند و به بخشی از حافظه 

نوستالژیکشـان بـدل 

 ایـن آواز پـس 

از انتشـار از 

تلویزیـون 

ج  مـو بـا 

ل  قبـا ا

مخاطبـان همـراه شـد و نفـوذ آن در میـان 

مـردم، تـا مداحی هـای هیئت هـای 

عـزاداری نیـز ادامـه پیـدا کـرد و از 

سـوی مداحـان اسـتفاده شـد تـا 

اکـبر سـلطانعلی  آرزوی علی 

در خدمـت به سیدالشـهدا

. بـد تحقـق یا

بخشی از اظهارنظر های علی اکبر سطانعلی درباره همکاری اش با ««مختارنامه»»

یک کاشى از کودکى ...

دهنـم مزه خـاک مـی ده، تشـنمه، چشـمام 

تـار می بینـه، صـدای شـیهه اسـب میـاد، پا 

بـه زمیـن می کوبـن و خُـرهّ می کشـن. هـوا 

خیلـی گرمـه. کـف پاهـام می سـوزه. یـه 

صـدای خنـده چنـدش آور از پشـت سرم 

میـاد شـبیه خنـده زشـت کفتارهـا تـوی 

شیرشـاه . از یـک طـرف بـوی سـیب معطر و 

شـیرین . چشـم هامو می مـالم. عـرق از دور 

چشم هام پاک می شه. توی بیابون چندتا 

چـادر می بینـم کـه روی یـه تپـه زده شـده 

و چندتـا نگهبـان داره. یـه صدایـی می شـنوم. یـه 

صدای پخته جاافتاده مظلوم که انگار رمق نداره .

کیسـت بـه مـن کمـک کنـه . صـدا یـه حسـی داره 

کـه از خـواب می پـرم.

سرم روی پای عزیزجونه وسط روضه. عزیز داره 

گریه می کنه و هم زمان شونه منو تکون میده. یعنی 

اون مرد کی بود؟ چرا کمک می خواست؟ از روضه 

زدیم بیرون و توی مسیر خوابم رو به عزیز گفتم.

پیشونی ام رو بوسید و گفت: قربون دل پاکت برم 

و بعد گفت: آقای مظلومم و اشک ریخت. از توی 

کیفم یه دستمال بهش دادم و گفتم عزیز اون آقا 

کی بود؟ اونجا کجاست؟ اون زن تک و تنها از ما 

چرا کمک می خواست؟ عزیز حالا سوزناک تر گریه 

می کرد. گفتم عزیز من حرف بدی زدم ؟ یاد خاطره 

بدی افتادی؟

گفت نه مادر. نه عمرم. گفتم چی بود؟ گفت:

بی مروتا خودشون نامه نوشتن بیا، نوشتن 

بیا درختامون میوه داده، گوسفندامون بچه 

به دنیا آوردن، چشمه ها پر آبه، پاشو بیا. امام 

حسین هم اول برادرش مسلم رو فرستاد که 

ببینه اوضاع چه خبره و مردم کوفه مسلم رو 

شهید کردن.

عزیـز از کربـلا می گفـت و اتوبوس شـده بود 

یـه حسـینیه کوچـک کـه حـالا چندتـا خانم 

مسـافر دیگـه هـم شروع کـرده بودن اشـک 

ریخـتن و عزیـز روضه خوانشـون بـود و داشـت ذکر 

مصیبـت می کـرد، روضـه عزیـز کـه تموم شـد، گفتم 

عزیـز، گفـت جـون عزیـز، گفتـم امـام حسـین چـرا 

بایـد از مـن کمـک بخـواد؟ مـن کـه نـه جنـگ بلدم 

نـه کاری بلـدم بـه نظـرت چـه کار کنم؟

عزیز گفت تو اصلا به این کارها کاری نداشته 

باش. فقط با امام حسین دوست باش، دوستش 

داشته باش. بهش احترام بذار. حرفای امام رو توی 

روضه ها و کتاب ها گوش کن و بخون و سعی کن 

بهشون عمل کنی. امام حسین با دشمنش هم 

مهربون بود و تا آخرین لحظه سعی کرد نجاتشون 

بده و کمکشون کنه. عزیز این ها رو گفت و اشکای 

گوشه چشمش رو پاک کرد و گفت تو تصمیم بگیر 

امام حسینی بشی بقیه شو خودش درست می کنه

 عزیز دل مادر.
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بـرای شـنیدن  تیتراژ 
» بـا  مـه نا ر مختا »
نعلی  صـدای سـلطا

سـکن کنیـد ا


